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شرح حال على ابیوردى و دکتر عبداالله بهزادى
به بهانه انتشار کتاب «رجال پارلمانى ایران»

عبدالمحّمد دانشور

کتاب رجال پارلمانى ایران از مشــروطه تا انقلاب که به کوشش آقاى منوچهر نظرى و توسط انتشارات 
فرهنگ معاصر در تهران منتشــر شــده، به یقین بــراى پژوهندگانى که در تاریخ معاصــر ایران، به ویژه  

رجال شناسى به تحقیق و تفحّص مشغولند، از منابع ارزشمند و قابل اعتناست. 
در این کتاب ضمن معرّفى همه نمایندگان مجلس شــوراى ملىّ و سنا، به حوزه انتخابیه  آنان نیز اشاره 
رفته اســت. البته طبیعى است که کارى بدین بزرگى و گستردگى از اشتباه و اشکال خالى نباشد؛ به عنوان 
مثال شــرح زندگانى ابوالوردى، على (ص 40 کتاب) با زندگانى شــیرازى، حاج آقا محمد (ص 499 کتاب) 
خِلط شــده، هر دو به عنوان یک شخصیت معرفى شــده اند. آنچه مؤلف محترم در شرح زندگانى حاج آقا 
محمد شــیرازى نوشته، درست و مستند است؛ اما در شرح زندگانى على ابوالوردى، دقّت لازم به کار نرفته 

است. 
و این، بهانه اى شــد تا نگارندة این مقاله، با مراجعه به مآخذ و منابع گوناگون، شــرحى از احوال و آثار 
شیخ على ابیوردى و نیز تکمله اى از شرح حال دکتر عبداالله بهزادى تهیّه نماید و جهت استفاده خوانندگان 

محترم تقدیم دارد:

1- على ابیوردى (1357ق- 1282 ق)
یعقوبعلى ابیوردى؛ مشهور به شیخ على ابیوردى و متخلص به «حبیب» فرزند حبیب االله، متولد قریه «لا 
له گون » واقع در سرحد چهاردانگه- ار توابع اقلید فارس – خوشنویس، شاعر، مجتهد علوم دینى ونماینده 
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مجلس شوراى ملى.
او از طایفه « ابیوردى » بود. این طایفه که در شیراز به « بولوردى» مشهورند، درزمان سلطنت نادرشاه 

افشار از «ابیورد» خراسان به فارس آمده اند. 
حبیب االله پدر یعقوبعلى که به پیشــرفت و ترقى فرزندش راغب و مایل بوده اســت، او را از میان ایل به 

شیراز مى آورد و به برادر زاده اش – حاج عبداالله – مى سپارد. 
حاج عبداالله براى پیشــرفت یعقوبعلى نهایت تلاش را به کار مى برد و او را به مکتب خانه مى فرستد و در 

سال 1298ق. دختر خود، فاطمه نساء را به عقد او در مى آورد. 
درسال 1306ق یعقوبعلى که اکنون به شیخ على اشتهار داشت، با خانواده به عتبات عالیات مى رود و ابتدا 

در سامرّا نزد حاج میرزا محمدحسن شیرازى1 به تلمّذ مى پردازد و به درجه اجتهاد نائل مى گردد. 
پس از فوت میرزا محمدحسن، به نجف، نزد آخوند ملامحّمدکاظم خراسانى2 مى رود و به تحصیل ادامه 

مى دهد.
دربازگشت به شیراز، درمحلۀ «سرباغ» سکونت مى کند و در مدرسۀ «هاشمیّه»3 به تدریس و در مسجد 

جامع محله «ابیوردى»4، به اقامه نماز مى پردازد. 
شیخ على مانند استادش، آخوند خراسانى طرفدار انقلاب مشروطه بود. او در دوره دوم مجلس شوراى ملى 

از طرف مردم شیراز به مجلس راه یافت. شیخ على خط شکسته و نسخ را خوش مى نوشت.
پس از مرگش مجموعه اى از اشعار او با نام «کنزالنّصایح» یا « گنج سعادت » توسط برادرش – نصراالله 

قهرمانى – درسال 1325ش در شیراز منتشر شد. کتاب « دزد بگیر»5 در ردّ بهائیت نیز از اوست. 

پاره اى از متن کتاب اخیر: 
سالى در تهران فروش باروت غدغن بود؛ شخصى یک بار باروت وارد میدان نمود. 

 فراش بیگلربیگى جلوگیرى کرد که بارَت چیست؟ 
جواب داد: قربان ! سیاه دانه است. 

- راست بگو.
- قربان سیاه دانه است. 

صاحب باروت، مردى مسن بود و ریشى بلند داشت. فراش هر دو دست او را پراز باروت نمود و همینطور 
که باروت مقابل ریش وصورت صاحب باروت بود، یک نخ کبریت به او آشنا کرد.

ریش او سوخت و صورتش سیاه شد ؛ باز هم مکرر مى گفت: قربان ! نگفتم که سیاه دانه است؟
... یک وقتى فتحعلى شــاه6 با ملک الشّعرا نذر بست که سى شعر بى معنى بگوید، هر شعرى 50 اشرفى 

بگیرد و هرگاه یک شعرش معنى داشته باشد، یک دندان او را بکشد. 
ملک الشعرا شروع به شعر گفتن نمود: 
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تخــم خــر محتســب دو زردهحلواى خــروس و تخــم ارده
نى مى زد و اســفناج مى کاشتمجنون دوسه پا زده نخود داشت

 فتحعلى شاه امر کرد که یک دندان او را بکشند، چون مصرع آخر معنى دارد. 
فوراً ملک الشعرا آن مصراع را تغییر داد و بداهتاً گفت: نى مى زد و آش ماست مى کاشت. 

از سروده هاى او:
- در وصف تخت جمشید:

بــا نغمه چه مى گفت : کاى طرفه کهن ایوان !در بارگه جمشــید دى فاخته اى خوشخوان
کو جم که دهد فرمان ؟ کو درگه و کو در بان ؟بــر تخــت دُرَر ریــزت، در پایــۀ دهلیزت
آن تارك و آن افســر با خاك شــده یکســانجمشــید که بر خورشــید برســود7 کلاه زر
سر، خشتِ سرِ خُم شد، هان اى سر باهش هان!جم عبرت مردم شــد، افسر ز سرش گم شد
کز فیل روىِّ چرخ8، شــه مات و ســپه حیران تصویر ســپاه وشــه با وضع ســکون گوید:
اســکندر آیینــۀ  او  بنــاى  دارایــى شــاهان بیــن هــم ز آینۀ شــاهان جــدران9 
باشد چو عیان، عیب است پویى ز پى برهان 10خــود روى بــه رو گوید این آینــه عیب تو
کاین نقش سنان و تیر طغراست11براین فرمان ناموس طبیعت را از دســت ازل حکم اســت
بــر زندگــى رهــام 12جــان باختن پیــران13 بنوشــته در او بــا خون: صد بار شــرف دارد
مرغى است در این دربار، خواند به  هزار الحانآن جانــور پــردار کوراســت یکــى منقــار
نــى آب بجز خون اســت، نى دانــه بجز ابران بــر بــاز ســپید روز، بــر زاغ ســیاه شــب
آن عشــوه ى شــور انگیز، آن نرگسک فتّان؟کو  بار  بد14 و  شبدیز15؟ شیرین چه شد و پرویز؟
جهانبانــان ایــن قصرکه مى بینى، برخاك درش ســرها ســودند  پــوزش  زره  دم  هــر 
ثابت بــه خط میخى چون میخ کــه بر جدران خوانــى تو چــه بتوانى، دانى تــو اگر خوانى
هنــد و عجم و یونان، ســند و یمــن و ایران ما راســت ز گیتى بخش مصر و عرب و بابل
هرجاى ســتودان16 بین صد پنــد در او پنهان ســنگ ز بــر دخمه بــردار و به چشــم دل
کى خسرو وکى کاووس، توس  و  پسر دستان20؟گویــد به دل صد کى17: کى 18بود قباد وکى19
کش گاه ســبو ســازند، گاهى خم و گه گلدان خاك ســر کاووس است در صفحۀ فتح آباد21
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آن آب رز ســیوند22 و این نار و به ســیدان 23؟مغز ســر ضحاك اســت یا خون دل جمشید
از گیس فرنگیس24  این، از خون ســیاوش آن ریحــان و گل ســورى یــاد آوردت دم دم
یــاد آوردت هــر دم از تشــت کج گــردان 25این تشــت زر نرگس، جام جم کى خســرو
درکاســه ى پیــروزى جز در قــدح حرمان 27کاین کاســۀ فیــروزى26 روزى ندهد روزى
وارونــه و پرگشــتن خــارج بــود از اســکان تشــت فلک خونین از خون نشــود ســیراب
فرمان به قضا رانده اســت فرمان فلک فرمانگفتى که فلک برما فرمان فر و فرمانده است
کز بس شفق از انسان خون خورده،   شده است  اینسان؟مامى است بسى خونخوار این چرخ، نمى بینى
نیمى گل ســورى ریز، نیمى در اشــک افشان در بــاغ، کنار اســتى هر دم بــه کنار خویش
این ازغــم نوذر28شــه و آن از غم نوشــروان گرد جله صفت تار است چون خاك کند بر سر
و آن را ز کیان اندُه، این راست غم از ساسان30خود دجله چو کر29 باشــد هر دو زغم اشکانى
کــز بند امیــرى31 چنــد هرگز نشــود پیچاناى دیــده زغــم دل را کرگیر بدان ســیلى
اســتخر32 و مدائــن33 را باهــم تــو برابر دان در انــده و در انــدرز، درحســرت و در عبرت
ایــن، یــاد ز نوشــروان وان از ملــک یونان34آن، یــاد کنــد از داد و ایــن ازســتم وبیداد
شــد بخت مهى وارون، شد تخت شهى ویران از شــاه جهــان، دارا، برگشــت جهانــدارى
اینــان که تــو مى بینــى یک تن ز پــى آنان آنان کــه همــه رفتنــد، اى کاش نمى آمد
خــوان35 این پند خموشــان است، گر پند زبان خواهى قــرآن  ازســورة  ثنــا  اور  روآیــۀ 
نى خاطر خــور پژمان، نه چشــم فلک گریان گوید که: نشــد یک دم برمرگ ســتم کاران
کى37 خســروى از بیداد، کشــور کنــد آبادان؟کى خسرو گیتى دان آن کس که و را داد است36
آن کش که بود نیکى، آن کش که بود احســان ایدون38 که فریدون نیست،  با زیب فریدون کیست؟
عقــل حکمــاى دهــر در مانده پــى درمان آزو طمع انســان دردى اســت کــه بهر وى
جز دیده شــود پرخاك40، خالى شود از انسان41 ایــن 39 درد کجــا مردم بیرون بکنند از ســر
این آیه بخوان کانســان همواره لفى خسران42اخلاق بشــر را میل هر لحظه به شــرّ باشد
بــر تخت، نه بــر کوفه تمثیــل زدى ز ایوان44خوش بود که خاقانى43 مانند «حبیب» الحق

***

سیل سرشک من رود دجله به دجله، جو به جودر عقبت دلم دود کوچــه به کوچه،کو به کو
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در پى لعبتان شــهر، کوچه به کوچه، سو به سوآبله کرده پاى دل بس کــه دویده هر طرف
دســت ســپهر نیلگون، تار به تار و پــو به پوروز ازل ســیاه وتــار بافت گلیــم بخت من
طبع سرشته کى شود حال به حال و خو به خو؟آتش طبع سرکشت ســرد نشد ز سیل اشک
تازه هوس چسان رود جفت به جفت و شو به شو آه از این عجوز دهر، بین که چگونه دم به دم
گر بشــکافى این دلم لاى بــه لاى و تو به تو غیــر غم فــراق تو هیــچ نیابــى اى صنم
لاى بــه لاى و تو به تو، طره به طره، مو به موخفتــه میان گیســویت هر شــکنى هزار دل
یک به یــک آزموده ام رنگ به رنگ و بو به بودرهمه گلســتان دهر نیست گلى چو روى تو
گشــته تمام آبها، چشــمه به چشمه، جو به جوخفــر ندیده جــز لبت، آب حیــات در جهان
آه که سخت منکر است چهره به چهره، رو به روناوك چشمت از «حبیب» ریخته خون دل؛ ولى

***
وى در ســال 1317 ش(=1357ق) در شیراز درگذشــت ودرحرم على بن حمزه، واقع در خیابان حافظ 

جنوبى، بین دروازه اصفهان و چهار راه حافظیه، به خاك سپرده شد. 
  فخرالمحققین شیرازى در رثا و مادّه تاریخ فوت او چنین سرود:

شمس فقها، شــیخ على، ناشر احکامافســوس که برد از کف ما گردش ایام
افتاد بــه گــرداب فنــا زورق افهامبحــرى که ز امــواج معانــى وبیانش
ایــن روز ز جور فلــک و صر صرایام مصباح ظلم، نور هدایت، شده خاموش
زاین دار فنا ســوى بقا رفت به اکرام در روز وفات شــه دین، موســى جعفر
شــد عالم اســلام به یکباره سیه فام درماتم آن محیى دیــن، مفخر ایمان
«باالله بزد فوت على ثلمه به اسلام »45فخر از پى تاریخ وفاتش به فغان گفت:

2. بهزادى، عبداالله (1 1355/7/30- 1294 ش)
دکتر عبداالله بهزادى، فرزند حســین، متولد قریۀ «یالرود» از توابع نور مازندران، پزشک، شاعر و نماینده 

مجلس شوراى ملىّ بود.
او با خانواده اش در بابل زندگى مى کرد. ابتدا مقدّمات خواندن و نوشــتن را نزد مادرش فرا گرفت و در 
سال 1305 به تهران آمد و در مدرسه «عنصرى» مشغول به تحصیل شد. دوران متوسطه را نیز در دبیرستان 
«معرفت» تهران گذراند. در ســال 1315 وارد دانشکده پزشکى  شد و در سال 1321 موفق به اخذ مدرك 

دکتراى عمومى گشت. 
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خدمات پزشــکى را از ســال1322 به عنوان معاون بهدارى بندر انزلى آغاز کرد و در ســال 1325 به 
بیمارســتان مسلولین «بوعلى» تهران انتقال یافت. او در ســال 1328 به سبب فعالیت هاى سیاسى، براى 
مدّتى بازداشــت شد و پس از رهایى، از طریق وزارت بهدارى براى گرفتن تخصّص بیمارى هاى ریوى، به 
پاریس رفت و در بیمارســتان «لاتیک»، دوران آموزشى خود را گذراند. در بازگشت به ایران، در سال1333 

2  به عنوان رئیس مبارزه با سل در بابل و سایر شهرهاى مازندان به خدمت پرداخت.

بهزادى در دور بیست و سوم مجلس شوراى ملىّ در سال 1350 ، از طرف مردم بابل به مجلس راه یافت. 
او طبع شعر داشت و در قالب هاى گوناگون شعر فارسى طبع آزمایى کرده است. 

وى شاعر سرود معروف «بهاران خجسته باد» است که آن را به بهانۀ مرگ پاتریس لومومبا سروده بود. 
همان سرودى که در سال هاى بعد از انقلاب بارها از صدا و سیما پخش شده است:

پرســتو بــه بازگشــت زد نغمــه امیدهــوا دلپذیر شــد، گل از خاك بردمید
به هر لحظه،  تازه اى نمایان شود  شگرفز بازىِ ابر و مهر به نیلى ســپهر ژرف
بهار خجســته فال، خرامان رســد ز راهبه جوش آمده است خون درون رگ گیاه
به مردان تیزخشــم که پیکار مى کنندبه خویشان و دوســتان، به یارانِ آشنا
به چشــم جهانیــان پدیــدار مى کنندبــه آنان که بــا قلم، تباهــىِّ دهر را
بنالیــد و زان نــوا دلِ عالمــى تپیــدبه بانوى ســوگوار که  در  ماتم شهید

بهاران خجسته باد
به سرتاسر جهان،  به  هر  صورتى که  هستو این بندِ بندگى و این بار فقر و جهل

نگون و گسسته باد
همچنین از اوست:

شــعر خوش آهنگ و خوش اندازه گفتشــعر باید گفت و شــعر تــازه گفت
زمــان بــا  نــدارد  ربطــى  تــازه آن باشــد کــه مانـَـد جــاودانتازگــى 
بــوَد زیبــا  اگــر  دیــروز  تــازه هــم امــروز و هــم فــردا بوَدکهنــۀ 
بــا دو بــال ویــژة خــود پـَـر زنــدتــازه آن باشــد کــه از دل ســرزند
مفت خوردن از جنون یا از خرى اســتحرف تو مفت است اگر از دیگرى  است
گر تو گویى، داسِ تو خواهد شکســتماه اگر داس اســت، حافظ گفته است
 یــا به داســت چیــز دیگــر بند کنچیــز دیگــر را بــه مَــه ماننــد کن
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اســتیا اگر چون سرو ســویت عازم است3 لازم  نردبانــى  پایــت  زیــر 
که پر اســت از فکر پــوچ و حرف مفتاى بســا دیــوان ســنگین و کلفــت
از پریــدن کبــک کى گــردد مگس4؟راه خــود جــوى و مکــن تقلید کس

بهزادى در مهر ماه 1355 به سبب عارضه ى قلبى در تهران در گذشت و در بهشت زهرا، قطعه 9، ردیف 
25، شماره 14 به خاك سپرده شد. 

توضیحات
1- میرزا محمد حسن شیرازى: (1313ق- 1230 ق ) میرزا محمد حسن مشهور به «میرزاى شیرازى» 
فرزند میرزا محمد خوشــنویس، متولد شــیراز - وى ابتدا در اصفهان مشغول تحصیل شد و سپس به نجف 
رفت ونزد مشــاهیر نجف به تحصیل پرداخت. چند سال بعد عازم سامرّاشد و در آنجا حوزه درس بگسترد و 

به مقام مرجعیت نائل گشت.
حکم تحریم تنباکو را در عصر ناصرى به او نسبت داده اند. 

میرزا به ســبب بیمارى سل در سامرّا درگذشــت؛ اما در نجف اشرف، در صحن علوى، جنب باب توسى 
به خاك سپرده شد. 

2- ملا محمد کاظم خراســانى :(1329ق – 1255 ق) ملا محمّد کاظم خراســانى مشــهور به «آخوند 
خراســانى» فرزند ملا حسین هراتى، متولد مشــهد، پس از تحصیلات مقدماتى در مشهد، سبزوار و تهران 
عازم نجف شــد و در حوزه درس شــیخ مرتضى انصارى (1281ق-1214ق متولد دزفول ومدفون در نجف 
اشــرف، در صحن علوى )حاضر گشت. چندى بعد در شمارشــاگردان میرزا محمد حسن شیرازى در آمد و 
با او به ســامرّا رفت و بعدا به اشاره میرزا به نجف بازگشت. مشهورترین اثر او کفایۀالاصول، به عربى و در 

دو جلد است. 
آخوند خراســانى از مدافعان سرسخت مشروطیت بود. او در 21 آذر ماه 1290 ش. در نجف در گذشت و 

در صحن علوى در مقبرة میرزا حبیب االله رشتى به خاك سپرده شد. 
3- مدرســه هاشمیّه: این مدرسه از ساخته هاى میرزا هاشم واحدالعین، پدر میرزا ابراهیم خان کلانتر و 

جد اعلاى خاندان قوام، در شیراز است. 
4- محل ابیوردى: این محله در ابتداى بلوار چمران، پشت بیمارستان حافظ واقع شده است و سه خیابان 
کوچک که به موازات یکدیگر قرار دارند و خیابان شــیخ على ابیوردى (1)، شــیخ على ابیوردى (2)، و شیخ 

على ابیوردى (3) نامیده مى شوند، این محله را به بولوار چمران متصل مى نمایند. 
5- دزدبگیر: این کتاب را شــیخ على ابیوردى به نثرى ســاد ه در ردّ بهاییت نگاشت و بعدا محمد جعفر 
دادخواه در توضیح و شــرح آن، کتابى نوشت به نام «بز بگیر». در برخى منابع کتاب اخیر را هم به غلط به 
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شیخ على نسبت داده اند. 
6- فتحعلى شــاه: (1250ق) بابا خان فرزند حسینقلى خان، برادر زاده و جانشین آقا محمد خان قاجار. او 

به شعر و شاعرى علاقه مند بود و به ندرت شعر مى سرود و «خاقان» تخلصّ مى کرد. 
وى در اصفهان درگذشت و در قم در آرامگاه اختصاصى- جنب حرم حضرت معصومه (ع) که خود ساخته 

بود، مدفون گشت. 
7- برسود: از مصدر «برسودن » به معناى «سابیدن»، «ساییدن».

8- فیل روى چرخ: کنایه از چرخش و حرکت زورمندانه ومقتدرانۀ روزگار و فلک است. 
9- جدران: جمع مکسّر«جدار» و جدار؛ یعنى دیوار.

10- معنى مصراع دوم: وقتى عیب انسان، آشکار و هویداست، زشت است که انسان از سر انکار به دنبال 
برهان و دلیل بر عیب خود بگردد. 

به قول سعدى: چیزى که عیان است، چه حاجت به بیان است.
11- طغرا: خطى به شــکل کمان که بر صدر فرمانها مى نوشــته اند. این خط شامل نام و القاب سلطان 

وقت بوده، در واقع حکم اعضاى او را داشته است. 
12- رهّام: از پهلوانان شــاهنامه و پسر گودرز. او درجنگ دوازده رخ پهلوانى ها نمود و بارمان تورانى را 
بکشت. علت اینکه شاعر در این بیت به زندگانى رهام تعریض وطعنه مى زند، آن است که او فرود- فرزند 

سیاوش – را که به خوبى مى شناخت، طى جنگى از پاى در آورد.
13- پیران: پیران پســر ویسه وسپه سالار افراسیاب – پادشــاه توران– بود که در انتساب به پدرش به 

«پیران ویسه » شهرت داشت. 
  داستان او ازغم انگیزترین داستان هاى شاهنامه است: از سویى دل در گرو مهر ایرانیان دارد و از سویى 

دلش از عشق میهن خویش – توران – سرشار است واو درمیان این دوراهى، متحیر. 
  وقتى افراسیاب با سیاوش خصومت آغازید، پیران بسیار کوشید تا میان آنها رفع کدورت شود؛ اما توفیقى 
نیافت. او درجنگ میان ایران و توران که پس از قتل سیاوش رخ داد، دلاورى ها نمود و سرانجام در جنگ 

دوازده رخ توسط گودرز، پدر رهام، کشته شد. 
14- باربد: نوازندة دربار خسرو پرویز، زادگاه و مدفن او شهرستان جهرم است. 

15- شــبدیز: شبدیز یا شبدیس به معناى شب رنگ، شب نما وســیاه و آن، نام اسب افسانه اى خسرو 
پرویز است. 

16- ستودان: گورستان زرتشتیان. 
17- به دل صدکى: با دل صد داغ، با دل سوخته. « کى » در عربى؛ یعنى «داغ»، «سوزاندن».

18- کى: چه وقت؟ چه هنگام؟ 
19- کى: درفارسى باستان؛ یعنى «پادشاه». 

20- پسردستان: منظور رستم است؛ چه «دستان»به معناى «چاره، حلیه و مکر» لقب زال- پدررستم – 
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است. زال چون پروردة سیمرغ بود، به هنگام گرفتارى و مشکلات به سیمرغ متوسل مى شد و او چارة امور 
را به زال مى آموخت و از اینجا زال به «دستان» شهرت یافت. 

21- فتح آباد: روستایى درپنج کیلومترى مغرب مرودشت و پانزده کیلومترى جنوب غربى تخت جمشید، 
درمسیر جادة شیراز – اصفهان. 

22- ســیوند: دهستانى کوچک در سى وپنج کیلومترى شمال مرودشت و بیست و پنج کیلومترى شمال 
تخت جمشــید. راه قدیم شیراز – اصفهان از میان آن  مى گذشت؛ اما اکنون جادة جدید شیراز – اصفهان 

از دوکیلومترى آن مى گذرد. 
23- سیدان: شهرى کوچک در بیست و هفت کیلومترى شمال مرودشت و هفده کیلومترى شمال تخت 

جمشید. انار وبه آنجا معروف است. 
24- فرنگیس: دختر افراسیاب وزن دوم سیاوش بود که پس از جریره – دختر پیران ویسه – به همسرى 

سیاوش در آمد. 
25- تشت کج گردان: آسمان، چرخ و فلک که وارونگى و کج رفتارى از ویژگى هاى آن است. 

26- کاسه ى فیروزى: آسمان فیروزه رنگ. 
27- روزى ندهد روزى... : در هیچ روزى، درکاسۀ پیروزى رزق و روزى نمى دهد، مگر در قدح و ظرف 

نومیدى ویاس.
28- نوذر: فرزند منوچهر و پهلوان ایرانى بود. او درجنگ با افراسیاب اسیر و کشته شد. 

29- کر: یا کوروش رودى در شــمال شــیراز که از کوههاى مرکزى فارس سرچشــمه مى گیرد و وارد 
دریاچه بختگان (دریاچه نیریز) مى شود.

30- معنى بیت: دجله مانند رود کر اســت که هر دو ازغم اشــک ریزانند: اندوه «دجله» در بر باد رفتن 
کیانیان و غم « کر » از فنا شدن ساسانیان است. 

31- بند امیر: ایهام دارد : الف- بند واسارت امیروپادشاه، ب- سد امیر که عضد الدوله دیلمى بر رودخانه 
کر ببست و خرابه هاى آن به نام « بند امیر » همچنان نمایان است. 

32- اســتخر: از شهرهاى بزرگ فارس در دوره ساســانیان که در شمال شیراز قرار  داشته است. بعدها 
شهر مرودشت به جاى آن بنا شده است. 

مراد از« استخر» بناى تخت جمشید است که در مجاورت آن قرار داشته است. 
33- مدائن: جمع مکسّر « مدین » است ونامى است که اعراب بر مجموع هفت شهر آبادان و نزدیک به هم 
در اطراف دجله، نهاده، آنها را « مدائن سبعه» مى گفتند؛ یعنى شهرهاى هفتگانه. تیسفون – پایتخت ساسانیان 

– یکى ازآن شهرها بوده است که ایوان مدائن ( ایوان کسرى = تاق کسرى ) در آنجا  قرار داشته است. 
34- ملک یونان، مراد اســکندر مقدونى اســت که از یونان به پارس تاخت و تخت جمشید را آتش زد و 

دارا (= داریوش سوم) آخرین پادشاه هخامنش را بکشت. 
35- اورثنا: اشاره به آیات 24 تا 28 سورة دخان است: کَم تَرَکُوا مِن جَنّاتٍ و عُیُونٍ وَ زُرُوعٍ وَ مَقامٍ کَریم 
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وَ نعَمهٍ کانوا فیها فاکِهین کذلکَِ وَ اوَرَثناها قَوما آخَرین: و چه بســیار کســان که ترك کردند بســتان ها و 
چشمه هاى آب و کشت ها و منازل عالى و نعمت هایى که در آن غرق بودند و ما آن نعمت ها را به قومى 

دیگر به ارث دادیم.                                                                                                    
36- معنى مصراع: آنکس که دادگر و عادل است، او را کى خسرو گیتى بدان (=به شمار آر).

37- کى: چگونه؟ 
38- ایدون: اکنون، الان، اینک 

39- این درد: اشاره به درد آز، حرص و فزون خواهى است که در بیت بالا ذکر شده است. 
40- جز دیده شود پرخاك : این قسمت یادآور این دو بیت ازباب سوم گلستان است. 

ســتورآن شنیدســتى کــه در اقصــاى غور از  بیفتــاد  ســالارى  بــاز 
یــا قناعــت پرکنــد یا خــاك گورگفت: چشــم تنــگ دنیا دوســت را

41- انسان، تخم چشم، مردمک چشم 
42- مصرع دوم اشــاره به ســورة «عصر» است: والعصر ان الانسان لفى خســر الاالذین آمنوا و عملوا 
الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر= قســم به عصر که انسان در خسران وزیان است؛ مگر آنان که 

ایمان آورده اند و کردار نیک انجام مى دهند و به حق ونیکى و شکیبایى سفارش مى کنند. 
43- خاقانى: (595 ق – 520ق) افضل الدین بدیل متخلص به «خاقانى » فرزند على، متولد شــروان از 
شاعران بنام قرن ششم. وى در تبریز درگذشت و در مقبره الشعرا واقع در محله سرخاب تبریز به خاك رفت. 
44- معنى بیت: بهتر وخوشــتر آن بود که خاقانى به جاى ســرودن قصیده ایوان مدائن، مانند حبیب ( 
تخلص شــاعر) در وصف تخت جمشید شعر مى سرود. اشارة شاعر به قصیده اى است که خاقانى در تأثرّ و 

حسرت بر ویرانه هاى ایوان مدائن به این مطلع سروده است:
ایــوان مدائــن را آیینه ى عبــرت دانهان اى دل عبرت بین ازدیده عِبَرکن، هان

45- آنچه در گیومه آمده اســت، به حســاب ابجد برابر است با ســال 1357 ق؛ یعنى سال فوت شیخ على 
ابیوردى.

باید توجه داشــت که «باالله» به صورت «بالاه=39 » و«به اسلام » به صورت «باسلام= 134» نوشته 
و محاسبه مى شوند.

46 . تاریخ تولدّ و فوت او عیناً از سنگ مزار او برداشته شده است.  
47. در برخى منابع 1324 نوشته شده است.

48. فاعل این مصراع، معشوق است که در ادب فارسى قد و قامت او در بلندى به سرو، مانند شده است. 
49. معنى مصراع:  مگس با پریدن، هرگز کبک نمى شود. 
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